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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 علمدر  امیرالمؤمنینافضلیّت ولایت از دو منظر عرفان و زعامت: 

بعد از خلق افضل  لزوم اذن الهی برای حکومت، تعلّق اذن الهی به افضل، امیرالمؤمنین ها: کلیدواژه

گذار علوم  پایه امیرالمؤمنین العلم،مدینةحدیث  در علم، افضلیّت امیرالمؤمنین ،الله رسول

 .رایج در جهان اسلام

ولایت بحثی را شروع  ی در عرصهگذشته، به مناسبت عید سعید غدیر،  ی خاطرتان هست؛ در جلسه

شود نگاه کرد؛ یکی از منظر قرب که با ولایت از منظر عرفانی  کردیم. گفتیم ولایت را از دو منظر می

ی زعامت و سرپرستی و امعن و دیگری ولایت به ؛میمواجه شدیم و مقداری خدمت عزیزان صحبت کرد

 یعد سیاسی هم با دلایلگفتیم از بُاین بحث را از منظر سیاسی مطرح کردیم. که  ،ریاست جامعه

 اسلامی بعد از رسول گرامی اسلام ی بینیم که حکومت جامعه جایی برای تردید نمی ،متقن

مات زیادی که در اصل ضرورت حکومت با مقدّاست. سپس  ق به امیرالمؤمنینبلافصل متعلّ

چرا حاکم نیاز توضیح دادیم که  ؛ه حاکم باید مأذون از جانب خدا باشدوارد این بحث شدیم کگفتیم، 

بعد گفتیم خدایی که  .بدهدمشروعیّت تواند به حکومت او  رأی مردم نمیگفتیم و  به اذن الهی دارد

فرد اذن به حکومت تری وجود دارد،  محال است در حالی که فرد بافضیلتعلیم و حکیم است، 

. این خلاف حکمت است و خدای حکیم محال است چنین کاری بکند. بدهدفضیلت  بیفضیلت یا  کم

دانیم که  ی برای یک بشر عادی هم ما چنین چیزی را نقص بزرگی میکه حتّ ،نه برای خدای حکیم

 چه رسد به خدای متعال. ست بدهد و چیز کوچک را ترجیح دهد؛چیز بزرگ را از د
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با تأکید احادیث نبوی که شیعه و سنّی هر دو  ،نقلهای تاریخی بعد وارد این بحث شدیم که به صراحت

افضل خلق  امیرالمؤمنین الله بعد از رسولدر این امّت،  ،اند و با تصریح آیات قرآنی نقل کرده

است و لذا در شرایطی که افضل وجود دارد، محال است خدا به مفضول اذن حکومت بدهد؛ محال 

دارد و هر کس  اختصاص به امیرالمؤمنین الله از رسول شک حکومت بعد و لذا بی !است

فرقی رسید،  میبه حکومت  گیری دموکراتیک چه با کودتای خشن و چه با رأی ،با هر روشیدیگری 

گیری دموکراتیک هم  ی اگر رأیا حتّ؛ امّاستماجرای سقیفه که ماجرای یک کودتای خشن  کند؛ نمی

به قدرت  الله با هر روشی بعد از رسول جز علیدیگری  شخصهر حاکم غاصب بود.  بود،

 . بودو حکومتش غیر مشروع  رسید، حاکم غاصب می

مطرح دیگری را های  اشاره کردم؛ حالا نکته هایی را در افضلیّت امیرالمؤمنین قبل نکته ی جلسه

  را عیناً نقل کنم.غالب اینها  فرصت نیست که مستنداتکنم.  می

شک  ت آن حضرت است. بیی علم و اعلمیّ جنبه ت امیرالمؤمنینهای افضلیّ نبهیکی دیگر از ج

در خوانم که  میحدیثی در این زمینه، . هستنداعلم امّت  الله بعد از رسول امیرالمؤمنین

و این  ر نداشتمرا در اختیا هانوار نُعمانیّمن البتّه  .مرحوم جزایری آمده است ی هعمانیّنُ انوارکتاب 

شیخ  نام این کتاب را یکی از علمای کربلا بهدیدم.  سَلونی قبلَ اَن تَفقِدونیحدیث را در کتاب 

هنوز زنده باشد؛  هجری قمری است و ظاهراً 1531ایشان متولّد  1نوشته است.رضا حکیمی  محمّد

 دراست. آورده  2نعمانیهانوار به نقل از حدیث مورد بحث را این کتاب  .خبری از درگذشت ایشان ندارم

 گوید:  می ؛خوانم ده است. حدیث را برایتان میشنقل  ةالکرام بستاناز کتاب  حدیث انوار نعمانیه هم

کانَ    نَّ النَّبِیَّ اَ  :کرده است روایتگونه  این لکرامةا بستانکتاب صاحب  :رامَةِ الکَ  تانِ ب س   صاحِب   ی  رَو 

 هم در محضر حضرت بود. نشسته بودند و جبرئیل پیغمبراکرم : رائیِل  دَه  جَب  جالِساً وَ عِن  

                                            

 .استایراد شده  1831 این سخنرانی در سال. 1

 .11، ص 1زایری، انوار نعمانیه، ج . ج2
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جلوی پای  ،به احترام جبرئیل : یل  رائِ فَقامَ لَه  جَب   .وارد شدند حضرت علی :فَدَخَلَ عَلِیٌ 

 به جبرئیل پیغمبراکرم :فَتی  ا ال  ذَ تَ ق وم  لِه   اَ   فَقالَ النَّبِی   .ایستاد امیرالمؤمنین

شوی؟  قد بلند می تمام ،جلوی پای این جوان ،ی مقام و قربی که داری با همه !ای جبرائیلفرمودند: 

بله که جلوی پای او به  :عرض کرد الله به رسول جبرئیل :لِیمِ الت َّع   حَق   عَلَیَّ  نَّ لَه  اِ  فَقالَ لَه  نَ عَم  

 یم  لِ ع  کَ الت َّ لِ فَ ذ  کَی     فَقالَ النَّبِی   همین جوان! .معلّمی به گردن من دارد او حقّ .شوم احترام بلند می

این تعلیم چگونه بوده است؟ چه چیزی به تو تعلیم  !فرمودند: ای جبرائیل پیغمبراکرم :یل  رائِ ب  یا جَ 

به  جبرئیل :یمِ س  ا امَ  ا وَ نَ اَ  ن  مَ  وَ  کم  س  ا امَ  وَ  تَ ن  اَ  ن  ی مَ نِ لَ أَ سَ  عالی  تَ  الل   یَ نِ قَ لَ مّا خَ لَ  فَقالَ داده است؟ 

از من پرسید تو کیستی و  ،جبرائیل را آفرید متعال منِ عرض کرد: هنگامی که خدای پیغمبر

من در جوابش متحیّر  :تاساکِ  یت  قِ بَ  وَ  وابِ جَ ی ال  ت  فِ فَ تَحَی َّر   نامت چیست و من کیستم و نامم چیست؟

 اب  الشّ  اذَ ه   رَ ضَ ث مَّ حَ  چیست.ی من کیست و اسمش  کیستم و اسمم چیست و آفرینندهمن ماندم که 

ی نِ مَ لَّ وَ عَ  ؛در عالم انوار حاضر شد یعنی امیرالمؤمنین ،بینی می جوانی کهاین بعد  :وارِ ن  ال َ  مِ ی عالَ فِ 

 د  ب  عَ ال  ا نَ اَ وَ  یل  لِ جَ ال   کَ م  اس   وَ  یل  لِ جَ ال   یَ ب  رَ  تَ ن  اَ  ل  ق   قالَ فَ به من یاد داد. همین جوان و پاسخ را  :وابَ جَ ال  

به خدا بگو که تو پروردگار جلیل من هستی و اسم تو  :این جوان به من فرمود :یل  رائِ ب  ی جَ مِ اس   وَ  یل  لِ ذَّ لا

ین همبه  :ه  ت  م  ظَّ عَ  وَ  ه  لَ  ت  م  ذا ق  ه  لِ  وَ ئیل است. اهم جلیل است و من عبد ذلیل تو هستم و اسم من جبر

به احترام و ادب قیام کردم و ایستادم و او را بزرگ  ،جبرائیل جلوی پای این جوان منِبود که خاطر 

 معلّم جبرائیل است.  داشتم. پس علی

عمر تو  !فرمودند: ای جبرائیل به جبرائیل پیغمبراکرم :یل  رائِ ب  یا جَ  کَ ر  م  ع   م  کَ    ی  بِ النَّ  قالَ فَ 

یا  قالَ فَ  ؟ها را به من یاد داد جوابآمد و  علی ،خدا مرا خلق کرد گویی وقتی چقدر است که می

 :ة  رَّ مَ  فَ ل  اَ  ینَ لاثِ ثَ  اً عطالِ  ه  ت  د  شاهَ  د  قَ  وَ  ةً رَّ مَ  ة  نَ سَ  فَ ل  اَ  ینَ لاثِ ثَ  ل  ی ک  فِ  شِ ر  عَ ال   نَ مِ  مٌ ج  نَ  ل ع  ط  یَ   اللِ  ولَ س  رَ 

است که ای  ستاره عرض کرد: ،رسیدند عمرت چقدر استکه پ در پاسخ رسول خدا جبرئیل
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هزار بار طلوع این ستاره را  جبرائیل تا به حال سی کند و منِ طلوع میاز عرش بار  هزار سال یک هر سی

 کنید. هزار  هزار را ضرب در سی چقدر است؟ سی ام. حالا عمر امیرالمؤمنین شاهد بوده

ی احادیث مربوط به این موضوع  ولی بقیّه کردم؛شروع را با این حدیث  ت امیرالمؤمنینبحث اعلمیّ

 که این است ،دیدم به آنچه بنای حدیث  ادامه .داردهم البتّه این حدیث ادامه خوانم.  را نمی

بله.  :توانی تشخیص دهی؟ عرض کرد می ،ن ستاره را ببینیآاگر  !فرمودند: جبرائیل پیغمبراکرم

 انعمامه را که از سرش بردار! تات را از سر فرمودند: عمامه به امیرالمؤمنین پیغمبراکرم

 این همان ستاره بود. :نوری درخشید. جبرئیل عرض کرد ند،برداشت

ت نزد از بدو طفولیّ امیرالمؤمنین .را[ بررسی کنیم حضرت ]اعلمیّتهای ظاهری  حالا جنبه

دان زیادی سنّ بالا و فرزن ،عمران ملقّب به ابوطالب . پدر امیرالمؤمنینندبود پیامبر

شدّت فشار آورد.  امّا خشکسالی آمد و نداری به .رئیس قریش بودند ؛متشخّصی هم بودند فردداشتند. 

را  یکی از فرزندان ابوطالب هرکدامقرار گذاشتند  عموی پیغمبر ،و عبّاس پیغمبراکرم

ی خانواده برای  از این طریق کمکی شده باشد و بار اداره تاپیش خودشان نگهداری کنند بگیرند و 

کمک مالی بدهند که  لازم نباشد به ابوطالب در عین حالو  ودسبک ش مقداری ابوطالب

بسیار  یفردایشان که  .بودند پیغمبرت نزد از سنّ طفولیّ لذا امیرالمؤمنین .تلقّی شودتوهین 

 ؛ستندهاعلم خلق به اتّفاق سنّی و شیعه که هم  پیغمبراکرم ؛هستندفهم  تیزهوش و خوش

ی ذکاوت در محضر  ت با همهخلق و شاگرد هم از ابتدای طفولیّ نیست؛ پس معلّم، اعلمِ یشانداناتر از ا

ی  شدّت تشنه به شدّت مشتاق تعلیم دادن و امیرالمؤمنین به پیغمبراکرم ؛این معلّم

چه کسی چنین موقعیتی  الله شود؟ در بین اصحاب رسول چه می یندافری این  فراگرفتن. نتیجه

  .است ی ظاهری ی خیلی ساده یک جنبهاین شود؟  بتواند اعلم از امیرالمؤمنین تاداشت 
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 .هستندپذیرنده  گوشیعنی  5،ن واعیهذُاُمصداق تعبیر قرآنیِ  ،به تأیید روایات امیرالمؤمنین

 ،بر احادیثی که داریم بنا بودند و پر ظرفیت و فراگیرنده های در مکتب وحی، گوش المؤمنین امیر

 ،اند تصریح احادیثی که شیعه و سنّی نقل کردهبه  ،لحاظ دیگر به. هستندتنها مصداق این آیه 

توانمندترین فرد امّت در قضاوت  4است؛ امتی ااقض امیرالمؤمنین :فرمودند پیغمبراکرم

است، داناترین فرد است. این کسی که توانمندترین قاضی در نتیجه است. قضاوت محتاج دانش است و 

از احادیث متعدّدی سنّت  اهل است. اصلاً خودِ ت امیرالمؤمنینهم یک قرینه برای اعلمیّ

از این  3.است بارها تأکید کردند که اعلم شما علی اند که پیغمبر نقل کرده پیغمبراکرم

 است.  اعلم شما علی اند که تصریح کرده خاتم نبیّ ،قخواهید؟ صادق مصدَّ تر چه می روشن

                                            

کلینی،  :هِیَ ا ذ ن كَ یا عَلِی    قالَ رَس ول  اللِ ( 12ی  ی حاقّة، آیه )سوره «واعِیَةٌ   ذ نٌ ا  وَ تَعِیَها »  ا نَ زَلَت  لَمّ  الَ:ق  ی عَب دِ اللِ بِ عَن  اَ . 8

  .823، ص 81الانوار، ج  و مجلسی، بحار 328، ص 1کافی، ج 

عَل ه  ه مَّ اللّ    ق  ل ت  ( 12ی  ی حاقّة، آیه )سوره «واعِیَةٌ   ذ نٌ ا  وَ تَعِیَها »  لَمّا نَ زَلَت    عَنِ النَّبِی   مجلسی،  : حَفِظَه  اِلّ   شَی ئاً بَ ع دَه    ا سَمِعَ فَم  عَلِی    ذ نَ ا  ا اج 

 .33، ص 8آشوب، مناقب، ج  شهر و ابن 823، ص 81الانوار، ج  بحار

 .88، ص 2، ج آشوب، مناقب شهر ابن ؛133، ص 34الانوار، ج  مجلسی، بحار :عَلِیٌ   : اقَ ضاك م   قالَ النَّبِی  . 3

، 813، ص 2ج العربی(،  الکتاب زمخشری، تفسیرکشّاف، )بیروت، دار ؛211، ص 3البلاغه، ج  نهج الحدید، شرح ابی سنّت: ابن منابع اهل

عبدالبرّ، استیعاب، )بیروت،  و ابن 333، ص 2ج النّشر(،  و )مؤسسّةالطّبعشواهدالتّنزیل، حسکانی،  حاکم؛ ی هود سوره 31ی  ذیل آیه

 .13، ص 1دارالجیل(، ج 

لِمِینَ بَ ع دِی حَقّاً، وَ اَق دَم ه م  سِل ماً، وَ اَع لَم  منابع شیعی: . 1 لِمِینَ عَلَى ال م س  لَم    ه م  یا فاطِمَة ، اِنَّ عَلِیّاً اَع ظَم  ال م س  طوسی،  ه م  حِل ماً:عِل ماً، وَ اَح 

علی،  : طبرسی، احمدبنعِلماً وَ اَفضَل ه م حِلماً   لِفاطِمَةَ: زَوجَت كِ خَیر  اَهلِ بیَتِی اَعلَم ه م قَول  النَّبِی  ؛ 343الحسن، امالی، ص  محمّدبن

و  131، ص 34الانوار، ج  ؛ مجلسی، بحار18امالی، ص : صدوق، بَ ع دِی عَلِی  ب ن  ابَِی طالِب    ا مَّتِی مِن    اَع لَم  ؛ 113، ص 2احتجاج، ج 

 .233، ص 8الهداة، ج  حرّعاملی، اثبات

و  834، ص 1العلمیه(، ج  الکتب بمأثورالخطاب، )بیروت، دار : دیلمی، الفردوسبَ ع دِی عَلِی  ب ن  ابَِی طالِب    ا مَّتِی مِن    اَع لَم  سنّت:  منابع اهل

لَم  النّاسِ حِل ماً...؛ 148، ص 1نا(، ج  جا، بی الاحادیث، )بی سیوطی، جامع جَع  النّاسِ قَ ل باً وَ اَع لَم  النّاسِ عِل ماً وَ اَح  مغازلی،  ابن: فَ عَلِیٌّ اَش 

 .113، ص 1ابیطالب، )صنعا، دارالآثار(، ج  بن علیّ الامام مناقب
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ا انََ  ؛6باب ها یٌ لِ عَ  وَ  مِ ینَة  العِل  ا مَدِ نَ اَ فرمودند:  اند که پیغمبراکرم شیعه و سنّی نقل کرده ،لحاظ دیگر به

اعلم  ،شهر علم استکه  پیغمبراند.  فراوان این حدیث را نقل کرده 7.هایٌ باب  لِ وَ عَ  مَةِ ینَة  الحِک  مَدِ 

شود؛ یعنی راه دست یافتن به  اعلم می ورودی این شهر بعد از پیغمبر درِبنابراین امّت است و 

فقط لذا است.  امیرالمؤمنین ،ورودی این شهر علم و حکمت و درِعلم پیغمبر

لذا  ؛د؛ دیگران در این مرتبه نیستندنباش د باب علم و حکمت پیغمبرنتوان می المؤمنین امیر

اعلم به قرآن است؛  علی :فرمودند ی داریم که پیغمبراکرم. احادیث زیادندستاعلم ه]ایشان[ 

 کنم.  اعلم به تفسیر و تأویل قرآن است. من مضمون را نقل می

این ادّعای و در  8قِد ونِیتَ ف   لَ اَن  سَل ونِی قَ ب  تنها کسی که در تاریخ خلقت جرأت کرد بگوید  :ی دیگر نکته

هیچ  کنید که بی است. یک نفر دیگر در تاریخ خلقت پیدا نمی امیرالمؤمنین ،ماندخودش هم درن

طرق  ها آشناترم تا خواهید از من سؤال کنید و من به طرق آسمان هرچه میبه  راجعتی بگوید محدودیّ

خواهید از  چه میاز هر ؛این عالم نهاز تنها خواهید سؤال کنید، بکنید؛  یعنی از عوالم بالا هم می ؛زمین

سلونی قبلَ همین کتاب  !همه سؤال از ایشان پرسیدند اینو در هیچ سؤالی درنماند.  ؛کنیدمن سؤال 

خیلی قشنگ است. ظاهراً به فارسی هم ترجمه شده  ،را از آن خواندم حدیثآن که اَن تفقدونی 

                                            

نیشابوری،  ؛ حاکم111ص امالی، الحسن،  محمّدبنطوسی،  ؛831صدوق، امالی، ص  ؛331، ص 14الانوار، ج  . مجلسی، بحار3

، ص 1ج النّشر(،  و )مؤسسّةالطّبعهدالتّنزیل، حسکانی، شوا حاکم؛ 183، ص 8العلمیة(، ج  الصحیحین، )بیروت، دارالکتب علی مستدرک

، 32دارالفکر(، ج بیروت، دمشق، ) عساکر، تاریخ ؛ ابن811ص  ،12الاسلامی(، ج  بغداد، )بیروت، دارالغرب بغدادی، تاریخ خطیب؛ 143

)مدینة، المهرة،  حجرعسقلانی، اتّحاف ؛ ابن131، ص 1ج  ابیطالب، )صنعا، دارالآثار(، بن علیّ الامام مناقبمغازلی،  ابن؛ 834ص 

)بیروت، عبدالبرّ، استیعاب،  ابن و 34، ص 3ج  ،(ةبویّیرةالنّلسّا و ةخدمةالسنّ مرکزو  – الشریف لطباعةالمصحف فهد الملک مجمع

 .142، ص 8ج دارالجیل(، 

 .281، ص 21الانوار، ج  مجلسی، بحارو  123صدوق، امالی، ص  ؛38، ص  المؤمنین امیر کوفی، فضائل عقده . ابن3

 .342، ص 2سلیم، ج  ی، کتابهلال قیس بن سُلَیمو  234البلاغه، ص  رضی، نهج سید ؛188صدوق، امالی، ص  .3
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در یکی از این حتّی و  !ندا هسؤال کرد انسان برود ببیند چه کسانی از امیرالمؤمنین 9است.

اعلم امّت  ظاهر نشد. لذا علی ای ناتوانی از امیرالمؤمنین ذرّههم، های گوناگون و پیچیده  سؤال

 است. 

د و ندهم علم را اختصاصاً دار نُه امیرالمؤمنیناحادیث متعدّدی داریم که تأکید بر این دارد که 

خلق تقسیم ی  دهمی که بین همه ی خلق تقسیم شده است؛ تازه در آن یک دهم علم بین همه یک

احادیث متعدّد است؛  .. این یکی از آن احادیث استندستهشریک خلق  امیرالمؤمنین ،شده است

رَةَ   مَتِ ق سِ  فرمودند: اند که پیغمبراکرم سنّت نقل کرده ولی اهل مَة  عَش  ز ال حِك  عَةَ   عَلِیٌ   فاَ ع طِیَ اء  اَج   تِس 

زاء  وَ النّاس  ج ز ء و  دهم آن را به علی نه ؛حکمت و دانایی به ده قسمت تقسیم شد 10:احِداً و  اً اَج 

 است. آیا علی سهیم دهم هم علی ها دادند. و تازه در این یک ی انسان دهمش را به همه یک

 اعلم نیست؟ 

ریشه گرفته است.  از امیرالمؤمنین ،ی جهان اسلام است ی علومی که در حوزه همه :شاهد دیگر

است.  المؤمنین امیر ،گذار فقه پایهعلم فقه:  است. لوم اسلامی امیرالمؤمنینبسیاری از ع مبدع

سنّت هم  گذار فقه اهل پایه است! امیرالمؤمنینگذار آن  که تردید نیست که پایهفقه شیعه 

 ،ابوحنیفه و ؛است سنّت، مذهب حنفی است؛ چرا؟ یکی از چهار مذهب فقهی اهل امیرالمؤمنین

زانو زد و درس فقه آموخت و  دو سال در محضر امام صادق ،که نامش نعمان بودرئیس این مذهب 

من نعمان  زانو زدم نبود، اگر دو سالی که نزد امام صادق 11:مان  ع  ن   اللَکَ لَهَ  نَتانِ سَّ ال لَ لَو  گفت:  بارها می

                                            

 صبا، و قاصدکهگمتان تهران: محمّدرضاحکیمی، تألیف تفقدونی،  ان قبل ی سلونی ، ترجمهخورشید ی سرچشمهدصادق، شریعت، محمّ. 1

 ش.1833

ص ، 32ج )بیروت، دارالفکر(، دمشق،  عساکر، تاریخ ابن؛ 181، ص 1ج النّشر(،  و )مؤسسّةالطّبعحسکانی، شواهدالتّنزیل،  حاکم. 14

ج  الانوار، مجلسی، بحار؛ 281، ص 3المودة، ج  قندوزی، ینابیع؛ 33، ص 1ج )مصر، السعادة(، اصفهانی، حلیةالاولیاء،  ابونعیم؛ 833

 )با اندکی تفاوت(. 82، ص 2آشوب، مناقب، ج  شهر ابن و 212، ص 2القلوب، ج  دیلمی، ارشاد ؛131، ص 34

 .3شریه، ص الاثناع تحفة مختصر آلوسی،. 11



 

 1 

شاگرد امام  امام باقر ،است شاگرد امام باقر امام صادقحال، ابوحنیفه هلاک شده بودم. 

است  شاگرد امیرالمؤمنین اباعبدالله است، شاگرد اباعبدالله امام سجّاد است، سجّاد

سنّت، شافعی  ]دیگر پیشوای فقه اهلفقهی است که ابوحنیفه دارد.  مبدع امیرالمؤمنینبنابراین، و 

وخته است. بنابراین الحسن که شاگرد ابوحنیفه است آم دبناز محمّ خود رای علم  شافعی همهاست.[ 

حنبلی سنّت،  فقهی دیگر اهلشود. مذهب  می شاگرد مکتب امیرالمؤمنین ،در فقهشافعی هم 

که اثبات کردیم را هم شاگرد شافعی بود. شافعی  ،امام احمد حنبل استاین مذهب که رئیس  است.

کرمه از و عمه کرِاو از عِ ،از ربیعه فقه را مالک فقه مالکی: بود. شاگرد مکتب امیرالمؤمنین

 فقهیاست. لذا چهار مذهب  شاگرد امیرالمؤمنین عبّاس ابنکه دانید  میآموخته است و  عبّاس ابن

 ،ندا هاشتباهاتی وارد آن کرداینکه  ،دارند. حال فقهشان را از امیرالمؤمنین ،سنّت همه اهل

هستند. خوارج هم  امیرالمؤمنینخوار فقه  ریزه ،خواهم بگویم همه ولی می ؛بماند ،هایی دارند خلاف

شک  صف جدا کردند. لذا بی بودند که بعداً از امیرالمؤمنین اصحاب علیاز  ،دانید می که چنان

 است.  گذار فقه امیرالمؤمنین پایه

ابوالاسود دوئلی است که شاگرد  ،های ادبیات عرب است یکی از شاخهکه علم نحو پدر علم نحو: 

تو حالا  فرمودندو  ندهای علم نحو را به ابوالاسود آموخت پایه امیرالمؤمنین .بود امیرالمؤمنین

دانیم از  چه از تفسیر می اریم که ما هرتردید ندکه تفاسیر شیعه در مورد  :ادامه بده. علم تفسیر

ی  ریشهسنّت هم،  در مورد تفاسیر اهلهستند.  شاگردان امیرالمؤمنین ،است و همه ائمّه

 است. پس عبّاس هم شاگرد امیرالمؤمنین گردد و ابن عبّاس برمی سنّت به ابن مفسّرین اهلی  همه

 است.  گذار تفسیر هم امیرالمؤمنین پایه

که روشن علم کلام است. شیعه  عمبد ب امیرالمؤمنینطَخُ :د اسلامی استعلم عقایکه علم کلام 

خوارج هم در آن بخشی که  .آموخته است انفرزندانش و را از امیرالمؤمنین عقایدشعلم است؛ 

بودند و در  اصحاب علیاز گفتیم خوارج . ندا آموخته چه دارند از علیهر ،عقائدشان حق است

شاگرد  ،ندسنّت یکی از مذاهب کلامی اهلکه . معتزله صف جدا کردند ین از علیجنگ صفّ
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 ه هم پسر حضرت علیحنفیّ محمّدبن وه آموخته حنفیّ . او از پدرش محمّدبنهستند عبدالله ابوهاشم

و تعلیم داده است عبدالله  به ابوهاشم و آموخته ه از پدرش امیرالمؤمنینحنفیّ . محمّدبناست

چه دارند از هر ،سنّت هستند هب اعتقادی اهلاز مذاکه عره هم . اشاندسته شاگرد او ههم ،معتزله

ی خودش از بائابوعلی ج وگرفته است  یائجبابوعلی ند. ابوالحسن اشعری از ا هابوالحسن اشعری گرفت

خوار  پس اشاعره هم ریزه .ندا هگرفت از علی ،ای که گفتیم سلسله طبقهم معتزله  .معتزله بوده است

 است.  گذار علم کلام هم در جهان اسلام امیرالمؤمنین شوند. پس پایه می امیرالمؤمنین

العارفین را  الاقطاب و قطب قطبتردید  بیعه که در عرفان که دیگر مسلّم است. عرفای شی

از نظر خلافت و زعامت سیاسی، سنّت  اهلکه درست است  ؛سنّت امّا اهلو  دانند؛ می امیرالمؤمنین

را  دانند؛ امّا در طریقت، امیرالمؤمنین می ابوبکر، عمر و عثمان را مقدّم بر امیرالمؤمنین

ی  یا به ائمّه به امام رضا ،سنّت را دنبال کنید ی اهل های صوفیه سلسلهاگر و لذا  دانند گذار می پایه

رسند که  رخی مییا به معروف کَ .رسند می به امیرالمؤمنین بالاخرهو  قبل از امام رضا

در  سنّت اهلرسند.  می امیرالمؤمنین گرفته است و یا به خودِ خرقه را از امام رضااو گویند  می

 سرسلسله را امیرالمؤمنین ،ی عرفان در حوزهسنّت  ی اهل الب فرق صوفیهغرند. عرفان چیزی ندا

فرق ی  بقیهولی ند؛ ا هی اوّل را از دست ابوبکر گرفت ها معتقدند خرقه بندی نقشظاهراً فقط  دانند. می

 . ندتهس از امیرالمؤمنینهمگی سنّت  اهلی  صوفیه

اینها هم پیشوا و مقتدای خود را  .عیّاران یا اصحاب فتوّتنام  بهبودند در تاریخ اسلام گروهی 

فتیان  12ارِ ل سَی فَ اِلّ ذ و ال فَق ل فَتى  اِلّ عَلِیٌّ وَ دانند و خودشان را براساس حدیث  می امیرالمؤمنین

 . ندا هامیدیا اصحاب فتوّت ن

                                            

، ص 24الانوار، ج  بحارو مجلسی،  244؛ صدوق، امالی، ص 114 ، ص3 کافی، جکلینی،  :اِلّ عَلِیٌّ  ل سَی فَ اِلّ ذ و ال فَقارِ وَ ل فَتى   .12

13. 
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که حتّی غیر  چنان ؛سرآمد بشر است امیرالمؤمنیندانید،  طور که می همان ،در علم بلاغت

یعنی بعد از قرآن هیچ  15کلام خالق است؛ فوق کلام مخلوق و دونِ ند کلام علیا هها گفت مسلمان

 البلاغه.  نهجشد نیست و لذا کتاب او  امیرالمؤمنینسخن کلامی به بلاغت 

ی خلفا، یعنی ابابکر،  همه ،دانید میطور که  همان :ت علمی امیرالمؤمنیندر افضلیّدیگر ی  نکته

ل گیر در دوران حکومتشان بارها در داخل گِ ،خصوصاً دومی که اشقی است ،علیهمماعلیهم عثمانو عمر 

هایشان نقل  سنّت در کتاب بود. خود اهل امیرالمؤمنین ،آنها را بیرون آورد و آمدکردند و کسی که 

:ر  مَ ع   کَ لَ هَ لَ  یٌ عَلِ ل لَو  بارها و بارها گفت:  همین دومیاند که  کرده
عمر هلاک  منِ نبود، اگر علی 14

ت که از افضلیّ یدیگری  نکتهی آنها مثل روز روشن است.  بر همه ت علمی علیشده بودم. افضلیّ

 ی در دوره هایی است که امیرالمؤمنین ها و داوری قضاوت ،کند حکایت می المؤمنین امیرعلمی 

بعضی را  های امیرالمؤمنین قضاوتمربوط به روایات  !انگیز است بسیار حیرت ؛ندا هشان کردحکومت

 انسانند. ا همنتشر کرد آنو امثال  های امیرالمؤمنین قضاوت نام صورت کتابی به و به هجمع کرد

خوبی از علم برتر  بهها  قضاوت اینو  ؛یعنی چه ها فهمد این قضاوت می ،خواند وقتی اینها را می

 کند.  میحکایت  امیرالمؤمنین

از  ودند.هایی که مدّعی خلافت ب همه اصحاب داشتند؛ همین این پیغمبراکرم اینکه ،شاهد دیگر

مانده  جا بر ابیطالب ّبن مانده از علیّ باقی هزارم آثار علمیِ یک اکرم یک از اصحاب پیامبر کدام

ت علمی داشتند؟ در افضلیّ امیرالمؤمنینهای  مثل خطبهیک از خلفا و صحابه  کدامرید! وبیااست؟ 

                                            

 شیخ مهعلاّ یهنر و یفرهنگ بنیاد ی مؤسسه ،شیخ یدعلمحمّ ی ترجمه ی،عل امیرالمؤمنین یها قضاوت دتقی،محمّ شوشتری، .18

 ی.شوشتر

 ج العلمیّة(، دارالکتب )بیروت، القرآن، غرائب نیشابوری، الدّین نظام ؛13 ص ،21 ج العلمیّة(، دارالکتب )بیروت، تفسیرکبیر، فخررازی، .13

کافی، ج  ،کلینی ؛13 ص ،1 ج البلاغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن ؛881 ص ،1 ج دارالجیل(، )بیروت، استیعاب، عبدالبر، ابن ؛124 ص ،3

، ص 84مجلسی، بحارالانوار، ج و  832، ص 2آشوب، مناقب، ج  شهر ابن ؛83 ص ،3 ج الفقیه، لایحضره من صدوق، ؛323، ص 3

111. 
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 ،البلاغه آمده است بر آنچه در نهج ای تردید نیست. بنا جای ذرّه ،ی صحابه بر همه امیرالمؤمنین

از  ؛تنفّس دردناکی کردندحضرت بعد  .دست کمیل را گرفتند و بیرون شهر رفتند امیرالمؤمنین

به کردند،  ی خود اشاره می که به سینه بعد در حالی .ءِ داعَ ص  ال سَ فَّ ن َ ت َ  :ی پردردشان آهی بیرون آمد سینه

اینجا علم  13:رهِِ صَد   لی  اِ  هِ دِ یَ بِ  شارَ اَ  وَ  مّاً جَ  اً مل  عِ نا لَ ه  اه نَّ اِ فرمودند: کمیل که از اصحاب سِرّ حضرت بود، 

علم را به او کنم که این  عظیمی انباشته شده است؛ ولی کسی را که شایستگی داشته باشد پیدا نمی

 بیاموزم.

 اشاراتی کردیم. ی علمی آن بزرگوار بود که جنبه ت امیرالمؤمنینافضلیّاز یک جنبه به بنابراین 

محال  ،باشدوجود داشته وقتی افضل پردازیم.  های دیگر می در آینده به جنبه ،اگر خدا توفیق دهد

 بلافصلِ و لذا قطعاً خلافتِ ؛دوه مفضول اذن خلافت داده شبکه هد اجازه دحکمت الهی  است

 است. متعلّق به امیرالمؤمنین الله رسول

 

مْ  همَُّ اَلل ٰ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَ ِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  صَل ِ علَٰی مُحَمَّ

                                            

 .131الیقین، ص  و حلّی، کشف 313البلاغه، ص  رضی، نهج سیّد. 11


